
رئیس جمعیت هلال‌احمر در دیدار با نمایندگان مجلس:

نمایندگان مجلس به جذب و استخدام امدادگران هلال‌احمر کمک کنند  
جمعیت  رئیس  هم‌افزایی  و  هم‌اندیشی  نشست  اولین 
و  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  اعضای  با  هلال‌احمر 
کسیون امداد ‌و هلال‌احمر مجلس در جمعیت هلال‌احمر  فرا
با  گون  گونا برگزار شد. هم‌افزایی و هم‌گرایی در حوزه‌های 
کسیون  حمایت اعضای کمیسیون بهداشت و درمان و فرا
امداد و هلال‌احمر به ویژه در حوزه تقویت توان و ظرفیت 
خدمات‌رسانی هلال‌احمر از محوری‌ترین اهداف برگزاری این 

نشست بود.  
رئیس جمعیت هلال‌احمر در این نشست، خواستار کمک 
نظرگرفتن  در  و  امدادگران  جذب  برای  مجلس  حمایت  و 
امتیازهایی برای داوطلبان فعال این جمعیت در جهت جذب 
در سایر ارگان‌ها و یا کسر خدمت سربازی آنها شد. پیرحسین 
کسیون  کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، گفت: »تشکیل فرا
مسیری  آغاز  دوازدهم  مجلس  در  هلال‌احمر  و  امداد 
دهنده  ارائه  نهاد  عنوان  به  هلال‌احمر  بدنه  تقویت  برای 
خدمات امدادی در مواقع بحرانی است. حضور نمایندگان 
کسیون گردهم آمده‌اند،  کمیسیون‌های مختلف که در این فرا
خود نشان از مردمی‌بودن جمعیت هلال‌احمر دارد. هدف 
از برگزاری این نشست، حمایت از فعالیت‌های هلال‌احمر 
و تقویت قوانین و مقررات مرتبط با جمعیت است. توسعه 
دیپلماسی سلامت و فعالیت‌های داوطلب محور اعضای این 
جمعیت از دغدغدهایی است که نیازمند حمایت همه‌جانبه 

کسیون امداد و هلال‌احمر  کمیسیون بهداشت و درمان و فرا
در مجلس شورای اسلامی است.«

خواستار حمایت جدی مجلس هستیم
کولیوند با اشاره به اقدام هلال‌احمر برای بیمه امدادگران 
گفت: »جذب این امدادگران نیاز به حمایت قاطع و جدی 
مجلس شورای اسلامی دارد. مجلس می‌تواند با حمایت از 
داوطلبان فعال این جمعیت، در زمینه به‌کارگیری و استخدام در 
سایر ارگان‌ها و یا کسری خدمت داوطلبان فعال اقدام کند.« 
کولیوند در ادامه با اشاره به اینکه هلال‌احمر در زمینه تولید 
اندام مصنوعی هوشمند، تولید دارو و تجهیزات پزشکی روز، 
کز توانبخشی در سطح کشور، تجهیز این جمعیت  افزایش مرا
به پهپادهای دید در شب و ربات‌های غریق نجات، اقدامات 
واردات  حوزه  »در  کرد:  کید  تا است،  داده  انجام  ارزنده‌ای 

تجهیزات مدرن و مورد نیاز هلال‌احمر با برخی موانع قانونی 
که در مدیریت  مواجهیم و با توجه به مسئولیت سنگینی 
حوادث کشور برعهده داریم، خواستار حمایت جدی مجلس 
هستیم تا در این زمینه کمک‌های قانونی شامل حال این 

مجموعه شود و قوانین مرتبط با هلال‌احمر نیز تقویت شود.«

هلال‌احمر در حوزه‌های مختلف مایه افتخار است
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز 
در این نشست ‌گفت: »نقش‌آفرینی هلال‌احمر در حوزه‌های 
گون به ویژه در صحنه‌های حساس و بحرانی، از افتخارات  گونا
کشور است.« حسینعلی شهریاری، ‌با اشاره به نقش‌آفرینی 
هلال‌احمر در حمایت از محور مقاومت و ارسال کمک های 
مردم ایران به مردم مظلوم و جنگ زده غزه، لبنان و یمن، ادامه 
داد: »حضور و فعالیت‌های همه‌جانبه هلال‌احمر به ویژه در 
حوزه‌های بین‌المللی ستودنی است از جمله این فعالیت‌ها، 
حمایت از محور مقاومت و برنامه‌ریزی‌های منظم در خصوص 
جمع‌آوری و ارسال کمک‌های مردم نوع‌دوست ایران اسلامی‌ 
برای جبهه مقاومت بوده است. هلال‌احمر در قانون مجلس 
شورای اسلامی، زیر مجموعه کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس است. اما جمع همه نمایندگان در این کمیسیون 
کسیون امداد و هلال‌احمر در تلاش هستند که پرچم  و فرا

هلال‌احمر در همه عرصه‌ها بالا باشد.«
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شهید امدادگر

اخبار روز

روایت زندگی یک شهید عاشق
فرزند  علی  گنج  تقوائی  حسین  شهید 
جواد، نهم تیر1342 در مشهد متولد شد. 
حسین پسر ارشد خانواده، در دامان پدر 
که عاشق اهل  و مادری مذهبی و انقلابی 
رشد  بودند  طهارت)ع(  و  عصمت  بیت 
ابتدایی  تحصیلات  یافت.  پرورش  و  کرد 
دبستان  نام  به  اسلامی  ای  مدرسه  در  را 
منوچهری شروع کرد. همراه پدر در جلسات 
دینی  معارف  با  و  می‌کرد  شرکت  مذهبی 

آشنا شد. نمازهایش را در مسجد و مدرسه به جماعت می خواند. مادرش، 
رقیه میری تعریف می‌کند: »حسین با صدای خوبی که داشت، در نمازهای 
جماعت مسجد و مدرسه مکبری می‌کرد. چند بار از مدرسه برای تشویق به 
او جایزه داده بودند.« این شهید علاقه زیادی به مطالعه داشت. کتاب‌های 
علمی و مذهبی را مطالعه می‌کرد. پانزده سالگی تحصیل در رشته بهیاری را در 
دبیرستان بهیاری خیام مشهد آغاز کرد. این فصل زندگی حسین با مبارزات 
ملت مسلمان ایران علیه رژیم شاه، گره خورد. با چند نفر از هم‌کلاسی‌هایش 
نوارهای سخنرانی سیاسی امام)ره( را تکثیر و بین دیگر دانش‌آموزان توزیع 
می‌کردند. چندین بار به خاطر شعارهای انقلابی و شرکت در برنامه‌های 
تظاهرات توبیخ شدند. انقلاب که پیروز شد، با جمعی از دانش‌آموزان پایگاه 
بسیج و انجمن اسلامی مجتمع بهیاری خیام را راه انداختند. هم درس 
می‌خواند هم سرکار می‌رفت. شب‌ها در قسمت اتاق عمل بیمارستان امام 
رضا)ع( مشغول بود. جوان خدا ترس و با تقوایی بود و لحظه‌ای از کمک به 
پدر و مادر در انجام امور مختلف خانه غفلت نکرد. پدرش که به رحمت خدا 
رفت، خودش را وقف مادر کرد. هرکاری که مادر به او محول می‌کرد با جان و دل 
قبول می‌کرد. سال1358 با دختر دایی‌اش خانم فاطمه پیله ور ازدواج کرد. 
ثمره این ازدواج دو فرزند به نام‌های سعید و صفیه است. حسین اردیبهشت 
ماه سال1360 از طریق هلال‌احمر به منطقه عملیاتی سوسنگرد اعزام شد. در 
کبر وظیفه امدادرسانی به مجروحان را به عهده گرفت. مدت  عملیات الله ا
مأموریتش که به اتمام رسید به مشهد برگشت. اما چند روز بیشتر نماند. 
خیلی زود برگشت. در اعزام سوم مجروح شد. ترکش به ابرویش خورده بود. از 
کش را بست تا برگردد. هشتم آذر 1360 عملیات  بیمارستان که مرخص شد، سا
طریق القدس با هدف آزاد سازی بستان آغاز شد. حسین در آن عملیات 
کند. بر  که تانک عراقی‌ها را منهدم  امدادگر بود ولی همراه رزمنده‌ها رفت 
کریز که ترکش به قلبش خورد و به آرزویش رسید. پیکرش  می‌گشت پشت خا
پانزدهم آذر1360 از مسجد بناها تشییع شد و در گلزار شهدای بهشت رضا)ع( 

مأوا گرفت. 

پیام تسلیت کولیوند در سالروز شهادت سردار 
سلیمانی و شهدای امدادگر 

رئیس جمعیت هلال‌احمر، در قالب پیامی فرارسیدن سالروز شهادت سردار 
سلیمانی و دو شهید امدادگر حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان را تسلیت گفت.

 متن این پیام به شرح زیر است: »در سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، 
یاد آن پاسدار بزرگ سپاه ایران و اسلام را گرامی می‌داریم و با اهداف متعالی او 
تجدید پیمان می‌کنیم. از جمله آنانی که در مسیر بشردوستانه شهید سلیمانی 
قدم برمی‌دارند و چون ایشان برای ترویج ارزش‌های بشری و خدمت به مردم ایثار 
می‌کنند، امدادگران جوان جمعیت هلال‌احمر هستند. دو تن از این عزیزان سال 
گذشته وقتی که مشتاقانه و مخلصانه مشغول خدمت به مردم حاضر در مراسم 
سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در گلزار شهدای کرمان بودند چون آن شهید 
والامقام در یک انفجار تروریستی از سوی تروریست‌ها، جان به جان آفرین تسلیم 
کردند تا آخرین عملیات امدادی‌ »علیرضا سعادت ماهانى« و »مکرمه حسینی« 
آراسته به نام سردار سلیمانی شود و جامه امدادگری‌شان شمیم شهادت به خود 
گیرد. در اولین سالگرد پرواز ملکوتی این دو امدادگر جاویدنام جمعیت هلال‌احمر، 
ترفیع مراتب بهشتی آنان را از خداوند متعال خواستارم. روح‌شان شاد، یادشان 

گرامی، راه‌شان پر رَهرو.«

ین زنجانی  یه توسط خیر  اهدای جهیز
به ۱۷ نوعروس نیازمند

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان از کمک خیرین خانه‌های هلال 
این استان به 17 نوعروس نیازمند، به ارزش بیش از پنج میلیارد و900 میلیون ریال 

برای کمک خرید جهیزیه خبر داد.
حکمت‌اله‌ هاشمی گفت: »خیرین و نیک اندیشان خانه‌های هلال سجاس 
کنون در اقدامی خداپسندانه به ۱۷ نوعروس  و نصرت آباد از ابتدای سالجاری تا
کمک  ریالی این  ارزش  کردند.  کمک جهیزیه اهدا  خانواده‌های بی بضاعت 
گازی،  جهیزیه‌ها بیش از 5 میلیارد و 900 میلیون ریال شامل یخچال، بخاری 
اجاق‌گاز، لباسشویی، پتو، چرخ خیاطی، جاروی برقی، پشتی، ظروف چینی و 
سایر اقلام است. فقط در دی ماه جاری نیز نه بخاری بعنوان کمک هزینه جهیزیه 
به نوعروسان بی بضاعت با همت خیرین خانه‌ هلال سجاس شهرستان خدابنده 
اهدا شد. ارزش این کمک هزینه‌ها 450 میلیون ریال است. خیرین و نیکوکاران 
از بازوان اصلی جمعیت هلال‌احمر هستند که همواره در کمک به هموطنان 
نیازمند، نوعروسان، لبنان، غزه و یمن در کنار این مجموعه مردم نهاد بوده و 

خدمات قابل توجهی ارائه داده‌اند.«

اعزام متخصصین جدید برای پوشش درمانی 
زائران عتبات عالیات

معاون عتبات عالیات مرکز پزشکی حج و زیارت از اعزام 42 نیروی کادر درمان به 
عراق برای پوشش درمانی زائران عتبات عالیات خبر داد.

حمیدرضا لرنژاد، معاون عتبات عالیات مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر 
گفت: »42 نفر از کادر درمان داوطلب شامل متخصص داخلی، طب اورژانس، 
کارشناس  پزشک عمومی، پرستار، فوریت های پزشکی، تکنسین دارویی و 
آزمایشگاه جهت پوشش بهداشتی و درمانی زائران عتبات عالیات، عازم کشور 
عراق شدند. درمانگاه شماره 2 مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر در شهر کربلا 
از ساعت 08.30 تا 11.30 و 18 تا 23 آماده ارائه خدمت به زائران کربلای معلی در محل 
هتل الماس شرق است. درمانگاه شماره یک مرکز پزشکی هلال‌احمر نیز در خیابان 
باب القبله کربلا به صورت 24 ساعته در حال خدمت‌رسانی به زائران است. لازم به 
ذکر است که درمانگاه ولایت نیز در شهر نجف اشرف به صورت شبانه‌روزی به زائران 

خدمت‌رسانی می‌کند.« 

محله رحمت آباد، جزو محلات کم‌برخوردار رفسنجان شناسایی شده است و جمعیتی بالغ بر 2500 خانوار دارد. خانه 
هلال حدود چهار سال است که در این محله راه‌اندازی شده است. در این مدت نزدیک به 250 تا 300 داوطلب جذب این 
خانه هلال شده‌اند. به دلیل ناامن بودن محل، به ساخت کلانتری نیاز بود که الان نزدیک به 70 درصد این ساختمان 
کلانتری به همت خانه هلال، تکمیل شده است. آسفالت کوچه‌ها، روشنایی معابر، پیگیری و تکمیل خانه محله و 
همچنین تکمیل ساختمان زورخانه از مهمترین فعالیت‌های این خانه هلال است. از دیگر فعالیت‌های این خانه 
می‌توان به شناسایی بیماران نیازمند و پرداخت کمک هزینه درمان،  اشاره کرد. توزیع بسته‌های غذایی و بسته‌های 
لوازم‌التحریر برای نیازمندان محل، اجرای برنامه‌های مذهبی و فرهنگی در خانه هلال در مسجد جامع رحمت‌‌آباد 
توسط ارکان خانه هلال، برگزاری کاروان سلامت و ویزیت 601 نفر از محلی‌ها، از سوی پزشک متخصص، چشم پزشک، 

دندانپزشک و متخصص داخلی در این کاروان سلامت از جمله فعالیت‌های دیگر این خانه هلال به شمار می‌رود. 

خانه هلال رحمت آباد رفسنجان  

علیرضا سعادت ماهانی از امدادگران هلال‌احمر استان کرمان 
بود که در حین امدادرسانی به مصدومان حادثه تروریستی گلزار 
شهدای کرمان به شهادت ر سید. علیرضا متولد سال 84 بود 
و در کنار درس و کار به عضویت افتخاری جمعیت هلال‌احمر 
درآمده بود. او در چندین ماموریت در دوران سیل و سایر بلایای 
طبیعی به کمک هم استانی‌های خود شتافت که نشانگر روحیه 

جهادی این شهید عزیز است. 

پسرم آرزوهای زیادی در سر داشت
مصطفی سعادت ماهانی، در این باره به خبرنگار »شهروند« 
می‌گوید: »پسرم از   13 سالگی، وقتی در دوران راهنمایی تحصیل 
می‌کرد، به هلال‌احمر پیوست. او داوطلبانه خدمت می‌کرد و به 
این کار علاقه زیادی داشت. آن زمان از من و مادرش سوال کرد و 
گر دوست داری برو و وارد جمعیت هلال‌احمر شو.  ما هم گفتیم ا
کثر دوره‌های هلال‌احمر را گذراند. سیل، زلزله، درمان  پسرم ا
و خلاصه در بیشتر دوره‌ها مهارت کسب کرد. آخرین بار، دوره 
کوهستان را گذراند و یک ماهه این دوره را طی کرد. خیلی به این 
کار علاقه داشت. هم درس می‌خواند و هم در جمعیت فعالیت 
داشت. تازه در رشته برق صنعتی در دانشگاه قبول شده بود. آن 
روز برای کمک‌رسانی به زائران حاج قاسم رفته بود. همان روز 
با او صحبت کردم. به من گفت می‌خواهم نماز بخوانم و برای 
کمک‌رسانی بروم. آنقدر عجله داشت که سریع رفت. رفت و دیگر 

او را ندیدم. ساعت چهار بود که به ما خبر دادند. من دیگر پسر 
نداشتم. علیرضا 18 سالش بود و تازه می‌خواست به دانشگاه 
برود. آرزوهای زیادی در سر داشت. در این میان علاقه زیادی به 
کار امدادگری داشت. در این مدت، از جمعیت، مرتب به ما سر 

می‌زدند و ما را تنها نگذاشتند. تقریبا ماهی یک بار سر می‌زنند.«

امداد تا پای جان
هر روز صبح به لباس هلال بوسه می‌زد. از نظر او لباس 
هلال‌احمر، مقدس بود. شهید مکرمه حسینی 21 سال داشت 
که در شهدای گلزار و هنگام خدمت در مراسم سالروز شهادت 
حاج قاسم، شهید شد. آن هم در مقابل چشمان خواهرش؛ 
دو خواهری که هردو هلال‌احمر را انتخاب کرده بودند تا بتوانند 
خدمت کنند، ، در کنار مردمشان باشند و   بتوانند به داد مردم 
برسند. ولی مکرمه چهار سال بیشتر نتوانست در جمعیت 
خدمت کند. مکرمه 21 سال داشت و ملیکا ۲۰ سال؛ ملیکا در 
گفت وگو با خبرنگار »شهروند« می‌گوید: »ما از سال 1398 وارد 
گذراندیم.  را  اولیه  کمک‌های  هلال‌احمر شدیم. دوره‌های 
بقیه دوره‌ها را نیز آموزش دیدیم و به دوره امدادگری رسیدیم.  
تازه امدادگر شده بودیم که به مراسم سالگرد حاج قاسم رفتیم. 
من و خواهرم این پست را تحویل گرفتیم تا شاید بتوانیم در این 
روز خدمتی به عاشقان سردار کرده باشیم. روز دوازدهم یعنی 
روز قبل از مراسم، از ساعت 6 صبح تا 10 شب شیفت بودیم. روز 

سیزدهم نیز از ساعت 6 صبح شیفت‌مان را تحویل گرفتیم. 
در ابتدا در عمود 9 بودیم. ولی آنجا خیلی سرد بود. برای همین 
درخواست دادیم که به عمود دیگری برویم. بعد هردو به عمود 
سیزده رفتیم که انفجار اول در مسیر منتهی به مزار حاج‌قاسم 
رخ داد. نمی‌دانم چرا ولی آن روز چون روز مادر بود همه به 
خواهرم تبریک می‌گفتند. خواهرم که مجرد بود، تعجب می‌کرد. 
می‌گفت ملیکا چرا به من تبریک می‌گویند. من هم خندیدم و 
گفتم چون پیر شدی فکر می‌کنند بچه داری. نمی‌دانم چرا اما 
آن روز نوری در چهره خواهرم بود که وصف‌شدنی نبود. خواهرم 
همیشه از مادرم درخواست داشت که دعا کن شهید شوم. هربار 
شهیدی را می‌دید، می‌گفت ملیکا نگاه کن روح خدا رفت پیش 
خدا. یک دستنوشته از او پیدا کردیم که نوشته بود: »خدایا 
راه حسینت را ادامه خواهم داد که همان راه شهادت است. 
ان‌شاءالله مرا به آرزویم برسانی.« آن روز خواهرم حتی غذا نخورد 
تا پُستش را ترک نکند. در آخرین لحظه چند قدم از او دور شدم. 
خواهرم لبخند به لب داشت. حوالی ساعت سه بود که انفجار 
رخ داد. خواهرم از پشت سرش ترکش خورد و درجا شهید شد. 
من چند قدم از او دور شده بودم که، بیهوش شدم. بعد از چند 
ثانیه به‌هوش آمدم. هراسان  بین پیکرها راه می‌رفتم و  دنبال 
خواهرم می‌گشتم. تا اینکه خواهرم را دیدم. همچنان لبخند 
به لب داشت. خواهرم همیشه روحیه امدادرسانی داشت. 
کند. من هم می‌خواهم، راه  کمک  دوست داشت به مردم 
خواهرم را ادامه دهم. لباس هلال‌احمر را هرگز از تنم درنمی‌آورم. 
چون خواهرم هر روز صبح وقتی می‌خواست لباس بپوشد، 
گر روزی مردم، من را با  قبلش آن را می‌بوسید. همیشه می‌گفت ا
ک کنید. این روزها خیلی بی قرارم. هر روز به عمود  این لباس خا
کنار عکسش صحبت می‌کنم. اصلا  13 می‌روم و با خواهرم، 
نمی‌توانم در خانه بمانم. از خدا خواهش می‌کنم مرا هم شهید 
کند. پدر و مادرم هم هیچ مخالفتی با امدادگری من ندارند و مرا 

همراهی می‌کنند.«

خانه 
هلال

گفت‌وگوی »شهروند« با خانواده دو امدادگر هلال‌احمر کرمان که در سالروز  شهادت سردار سلیمانی، به شهادت رسیدند 

قصه رشادت‌های عاشقانه دو شهید گلزار 
کردند. داوطلبانه رفتند تا  کنند. برای همین جمعیت هلال‌احمر را انتخاب   ]سیما فراهانی[ آرزو داشتند به مردم خدمت 
بتوانند کمکی به مردم کنند. هر روز صبح لباس سرخشان را می‌پوشیدند و خدمات بشردوستانه خود را آغاز می‌کردند. هردو 
با سن کم وارد جمعیت شدند و عاشقانه در این راه قدم گذاشتند. دو شهیدی که درست سال گذشته در چنین روزی، هنگام 
خدمت در مراسم سالروز شهادت حاج قاسم، به شهادت رسیدند. با همان لباسی که دوستش داشتند، شهید شدند. هنگام 
کشیدند. آخرین عملیات امدادی‌ شهید علیرضا سعادت ماهانى و شهیده مکرمه  خدمت به مردم، نفس‌های آخرشان را 
حسینی، در مراسم سالگرد سردار سلیمانی بود. حالا در سالروز این حادثه غم‌انگیز، پدر شهید سعادت ماهانی و خواهر 

شهید مکرمه حسینی، در گفت‌وگو با خبرنگار »شهروند« از این روزهای غمگین می‌گویند. 

خواهرم همیشه از مادرم 
درخواست داشت که 
دعا کن شهید شوم. 
هربار شهیدی را می‌دید، 
می‌گفت ملیکا نگاه کن 
روح خدا رفت پیش خدا. 
یک دستنوشته از او پیدا 
کردیم که نوشته بود: 
»خدایا راه حسینت را ادامه 
خواهم داد که همان راه 
شهادت است. انشاله مرا 
به آرزویم برسانی.« آن روز 
خواهرم حتی غذا نخورد تا 
پُستش را ترک نکند. در 
آخرین لحظه چند قدم از او 
دور شدم. خواهرم لبخند 
به لب داشت


